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برخی به هنرهای 
ایرانی به چشم 
غریبه می نگرند

استاد محمود فرشچیان 

در گفت وگوی اختصاصی 

با مفاخر ماندگار:

وقتــی پــای صحبت های بــزرگان 

عرصه فرهنگ و هنر ایرانی بنشینید، 

بیش از آنکه از دانش و عمق تجربیات 

نظری و عملی آن ها لذت ببرید، سخت 

شیفته و مجذوب تواضع و شخصیت 

اخلاقــی آن ها می شــوید. چیــزی که 

شــاید امــروز کمتر مــورد توجــه قرار 

می گیرد! گویی به معنای کلمه، »علم« 

برای  آن ها، »حجاب اکبر« نیســت که 

عاملی اســت برای »خلــوص باطن« و 

»تزکیه نفس« که نتیجه آن شکوفائی 

و اعتــلای اخلاق حســنه انســانی در 

آن هاســت؛ از آنجــا که هنــر و فعالیت 

هنری هم از علم و فعالیت علمی جدا 

نیســت، بســیاری از چهره های مهم 

و تأثیرگــذار ایــن حــوزه نیــز دارای 

همین مقام والای اخلاقی اند. اســتاد 

محمود فرشــچیان، نقــاش و نگارگر 

پــرآوازه ایرانی، یکــی  از این چهره ها 

است،  اســتاد نود  و یک ســاله ای که 

آثار ماندگار هنری اش دارای جایگاه و 

اهمیت جهانی اند. او با اینکه درایران 

زندگی نمی کنــد، اماهمه دغدغه اش 

می شــود:  خلاصــه  جملــه  ایــن   در 

احیا و ترویج هنر های اصیل ایرانی! 

چهــره  ایــن  بــا  گــو  و  گفــت  در 

ماندگار عرصه نقاشــی و نگارگری به 

آسیب شناسی این عرصه پرداخته ایم.  

اســتاد در ایــن گفت و گــو تأکید 

می کند: »چندین دانشگاه و دانشکده 

هنرهــای مدرن در ایــران وجود دارد 

مثلا دانشــگاه تهران یا دانشگاه های 

دیگــر در شهرســتان ها ! کــدام یک 

از این ها توانســتند خدمت درســت 

و شایســته ای به هنر نقاشــی ایرانی 

بکنند! وقتی هنر چین، هنر »هند« و 

هنر ژاپــن را ملاحظه کنید، حتی اگر 

در راســتای هنرهــای جدیــد هم کار 

کرده باشند، اصالت هنری خودشان 

را حفــظ می کننــد و شــما بــا دیــدن 

نقاشی های آن ها کاملا حس می کنید 

که نقاشــی چینــی، هندی یــا ژاپنی 

اســت امــا به صــورت نو و مــدرن کار 

کرده انــد؛ اما در ایران ایــن امر اتفاق 

نیفتاده است!« حاصل این گفت و گو 

را  می خوانید.

صدرا صدوقی
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جنابعالــی  هنــری  فعالیــت  آیــا 

تلفیقی اســت از نگارگری سنتی 

و  صفویــه  مكتــب  از  برگرفتــه 

برخی آموزه ها و شیوه های هنری 

اروپایی؟ آیا این برداشت صحیح 

است؟

در پاســخ به ایــن ســئوال باید یک 

نکتــه ای را عرض کنــم ، هنرها همه با 

هم رابطــه دارند، من فکــر می کنم که 

بهترین راه این باشــد که بگوئیم، هنر و 

هنرمند این گونه نیست که حتما تحت 

تأثیر چیزی باشــد. هنر بنده هم از این 

مساله مستثنا نیست. بنده تقریبا تمام 

دنیا را گشــته ام، شــاید نــود درصد از 

موزه های دنیا را نه تنها دیده ام که البته 

در آنهــا تلمذ کــرده ام و یــاد گرفته ام، 

بنابراین شاید این برداشت شما از بنده 

آن چنــان صحیح نباشــد . بنده به هنر 

اصیل ایرانی معتقد و علاقه مند هستم 

و بــرای این هنــر اعتبار بســیار زیادی 

قائلم و خیلی هم این هنرها را دوســت 

میــدارم . من علاقه مندم کــه هنرهای 

اصیــل ایرانی، کیان اصلــی خود را در 

جامعه امروزی ما به دســت بیاورند اما 

مســتقیمی بدهم،  نشــانه  بخواهم  اگر 

دربــاره من چنیــن برداشــتی صحیح 

نیســت؛ چون آثار هنری مختلفی را در 

شــرق و غرب عالم دیــده ام و در ذهن 

خودم ، این آثار هنری را مورد بررســی 

و حلاجی قرار داده ام. 

بــه  زیــادی  توجــه  جنابعالــی   

دارید،  ایرانــی  اصیــل  هنرهــای 

ایــن حــال در گفت وگو هــا و  بــا 

سخنانتان همواره تاکید می کنید 

کــه دیگــران بــه ایــن هنرهــا به 

چشــم غریبه نگاه می کنند! حال 

سئوالی که پیش می آید این است 

که آیــا ما توانســته ایــم هنرهای 

اصیل ایرانــی را در جایگاهی که 

شایسته آن است ارائه دهیم؟

نتوانســتیم! این که به چشــم غریبه 

نگاه می کنند نکته کاملا دقیق اســت، 

مثــلا هنرهــای ممالــک دیگــر را کــه 

می بینیــم، این ها متعلق به ما نیســتند 

ولــی زیبایــی دارنــد، حــرف دارند و 

دارای مهارت و اســتادی و کمال اند با 

این حــال هنرهای ایرانی بــرای آن ها 

گاهــی جنبه غریب پیدا کــرده اند؛ اما 

با این که به چشــم غریبه بــه هنرهای 

ما نــگاه می کنند، تحــت تاثیر خطوط 

و زیبایــی و افــکار مســتتر در کارهای 

هنری ما هستند. مثلا هنر »هند« را که 

می بینید، نقاش های بزرگی در آن  دیار 

هســتند که کارهای خوبی هــم انجام 

دادند، ولی در تطابق با آنچه که در هنر 

اصیل ایرانــی می گذرد یــک مقداری 

این مســأله برای آن ها غریب است که 

در جای خــود هم تا حــدودی طبیعی 

اســت، البته این امر اشکال بزرگی هم 

به حساب نمی آید. 

دیــدگاه شــما دربــاره هنر هــای 

نقاشــی  خصــوص  بــه  مــدرن 

مــدرن چیســت؟ درجایــی بیان 

کرده ایــد کــه هنر   » نو« بــه انتها 

رســیده اســت... بــا ایــن دیدگاه 

علاقه منــدان به هنر مــدرن باید 

اجبــارا به دنبال هنر های ســنتی 

باشند؟ 

به نظــر بنــده، »هنر« تا بــی نهایت 

ادامه دارد، چون مربوط به حس و روح 

و ذهن و دیدگاه هنرمند اســت؛ پس تا 

بی نهایت ادامه دارد . من نمی گویم در 

ایران که ســابقه هنری مهمی هم دارد، 

نبایــد به هنر مــدرن توجه کــرد، بلکه 

حیف است که هنرهای سنتی ما از بین 

برونــد و فراموش شــوند. صحبت بنده 

این اســت که  لازم است توجه بیشتری 

به هنرهای ایرانی شــود، حــال آن که 

این توجه خیلی صورت نمی گیرد. 

این کــه گفته ام هنر مدرن به پایان 

و انتها رســیده اســت، منظور من این 

اســت که از جایگاه خود فاصله گرفته 

اســت. مثــلا یــک نمایشــگاه بزرگی 

برگــزار می شــود و دربــاره آن خیلی 

هم تبلیــغ می کنند، شــاخ و برگ هم 

به آن می دهند و بــر آن لباس حقیقت 

می پوشــانند؛ بــه عنــوان نمونــه یک 

پارچه سیاه را در بوم می گذارند و یک 

نقطه هم در گوشــه آن می گذارند و از 

آن بــه عنوان هنــر »نو« یــاد می کنند.  

مســائلی از این دســت این نمی تواند 

پویا باشــد و همیشــه تداوم پیدا کند! 

بنــده از ایــن جــور چیز ها به نــام هنر 

مدرن فــراوان دیده ام! مثــلا یک بوم 
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ســفید را ارائــه   می دهنــد و آن را به 

عنوان یــک اثر هنری در زمینه »صلح« 

معرفــی می کننــد در حالــی کــه من 

نمی دانم یک بوم ســفید چه ارتباطی 

با »صلــح« دارد! از نظر مــن یک تابلو 

سفید هیچ ارتباطی با »صلح« ندارد!

ســطحی  چــه  تــا  شــما  نظــر  از 

در  ونقــاش  نگارگــر  هنرمنــدان 

هنــر  از  متأثــر  جهانــی  عرصــه 

نقاشــی ایرانــی اند؟ بــه عبارتی 

مدرســه نقاشــی ایرانــی، دانش 

آموز غیرایرانی هم دارد؟

هنــر یک مقوله اختصاصی نیســت؛ 

بنابراین ممکن اســت یــک نفر هندی 

یــا چینی تحت تاثیــر هنــر ایرانی قرار 

بگیــرد اما اینکــه هنر خــود را فراموش 

کنــد، ممکن نیســت!  مثــلا در چین و 

ژاپــن امــروز،  یــک نقاش، یــک کاری 

می سازد که مدرن است، اما در حقیقت 

بوی نقاشی ســنتی آنها را می دهد ولی 

در قالب نــو؛ عرض بنده این اســت که 

شما باید کار بکنید اما نباید هنر اصیل 

ایرانــی را فراموش کنیــد و باید در کار 

خودتــان در عین حــال کــه کار مدرن 

انجام می دهید، هنرهای اصیل ایرانی 

را حفظ کنیــد . نباید کاری کرد که این 

هنر ها به کلی فراموش شــوند و گرایش 

به هنــری پیدا بشــود که مربــوط به ما 

نیســت. این نکته هم مهم اســت که در 

اروپــا و در قالــب به اصطــلاح هنرهای 

مدرن، آنها هم کوشــش خــاص خود را 

می کنند تا هنر خود را ترویج کنند، مثلا 

در ایتالیــا یا در جاهــای دیگر می  بینید 

که آنها هنر مدرن خود را درقالب لباس 

و چیزهــای دیگر ارائــه می دهند، البته 

آنهــا هم از هنر ایرانی لذت می برند و به 

مهارت های آن توجه دارند. 

بــه نظــر جنابعالی نقــاش ایرانی 

بیشــتر بــه چه چیــزی وابســته 

است؟ طبیعت، خیال یا به زایش 

اندیشــه؟ نظــر جنابعالــی دراین 

باره چیست؟

به نظــر بنده به همه این ها وابســته 

اســت و البته بــه عشــق، روح، حس و 

صداقت هم وابستگی دارد. به خصوص 

در هنرهای ایرانی دوران صفویه که من 

احترام فراوانی برای آن قائل هســتم، 

یک نوع صداقت قابل توجهی به چشم 

ایــن صداقت برای  می خورد. بنابراین 

بنده بسیار مهم است . 

این نکته راهم عــرض کنم که البته 

آن  بــه  اندکــی  قبلــی  پاســخ های  در 

پرداختم، چندین دانشــگاه و دانشکده 

هنرهای مدرن در ایران وجود دارد مثلا 

دانشــگاه تهران یا دانشــگاه های دیگر 

در شهرســتان ها ! کدام یــک از این ها 

توانستند خدمت درست و شایسته ای 

به هنر نقاشــی ایرانی بکننــد! آن طور 

که عرض کردم هنر چین، هنر »هند« و 

هنر ژاپن را ملاحظه کنید، حتی اگر در 

راســتای هنرهای جدید هم کار کرده 

باشند، اصالت هنری خودشان را حفظ 

می کنند و شــما با دیدن  نقاشــی های 

آن هــا کاملا حس می کنید که نقاشــی 

چینــی، هندی یــا ژاپنی اســت اما به 

صورت نو و مــدرن کار می کنند؛ اما در 

ایران این امر اتفاق نیفتاده است!  

پس مــا آن پیامی را که باید از یک 

اثر و هنــر اصیل ایرانــی بگیریم 

با ایــن توصیــف در دوران جدید 

دریافت نمی کنیم؟

بله همینطور اســت! مــا در حقیقت 

هویت خودمان را فرامــوش کرده ایم! 

وقتــی می توانیــم این پیــام را دریافت 

کنیم که بدانیم نقاشــی ایرانی است و 

خــوب هم کار کرده اســت اما حالت نو 

و جدید دارد . 

و  تحقیقــی  فعالیت هــای  از  آیــا   

پژوهشــی که در کشــور در حوزه 

هنــر نقاشــی و نگارگــری صورت            

داریــد؟  رضایــت  می گیــرد 

خروجی های علمی ما در مقایســه 

با آنچه که از سوی مستشرقین به 

دنیا عرضه می شود چگونه است؟

خارجی ها دربــاره هنر های ایرانی 

و  می کننــد  فــراوان  عقیــده  اظهــار 

کتاب هــای مختلفی هم نوشــته اند، 

بیشتر  آن ها  اما گفته ها ونوشــته های 

دربــاره هنر های قدیم ایرانی اســت؛ 

مثــل مکتــب هــرات، مکتــب صفویه 

و ســایر مکاتــب گذشــته ؛ اخیرا هم 

کــه دربــاره مکتــب قاجاریه ســخن 

می گوینــد.  مثــلا در دوران قاجاریــه 

تلاش بر این بود تا هنر میراثی خود را 

دارای نوآوری کنند ، لذا آن را آمیخته 

کردند با هنرهای غیرایرانی! از این رو 

شــاهد بودیم که نقاشی دوره قاجاری 

اوج و اعتــلای پیــدا نکرد و بیشــتر به 

ترسیم صورت ها و پرتره های سلاطین 

آن دوره اکتفــا کردنــد.  همینجا این 

نکته را هــم در پرانتز  عــرض کنم که 

حاصــل تفکر بنده اســت،  بیش از هر 

چیــزی بــه خصــوص نقاشــی ایرانی 

بایــد دارای حــس و روح باشــد، اگر 

اینطور باشــد با توجه بــه تکنیک های 

هنر یک مقوله اختصاصی 

نیست؛ بنابراین ممکن است 

یک نفر هندی یا چینی تحت 

تاثیر هنر ایرانی قرار بگیرد 

اما اینکه هنر خود را فراموش 

کند، ممکن نیست! 
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نقاشــی، حس یک اثر اصیــل ایرانی 

به انســان دست می دهد.   اما آنچه که 

درباره تحقیق و پژوهش ها پرسیدید، 

مــن همه آثــار پژوهشــی مکتــوب را 

نخوانــده ام اما آنچه که به دســت من 

رســیده و مطالعه کرده ام، به نظر من 

در حــد نســبتا مطلــوب اســت. همه 

دلشــان می خواهد آنچه در نهاد خود 

دارنــد را ابــراز کنند، بعضــی البته از 

عهــده بر آمده انــد و برخی هم ممکن 

اســت دارای ضعف و کاســتی باشند 

امــا همه تلاش می کننــد و این تلاش 

ســتودنی اســت. اما اینکــه چه پیش 

آمــده کــه برخــی از پژوهش هــای ما 

ممکن است مفید نباشــند، نمی دانم 

بــه چه علــت اســت! شــاید برخی از 

مدارس مــا در زمینه هنر توجه زیادی 

به پژوهش ندارند یا مشاغل گوناگون 

باعث شــده اســت تا عنایــت ویژه ای 

به ایــن حوزه نشــود یا کار به دســت 

کاردان ســپرده نشــده اســت! همــه 

این هــا می توانند عواملی باشــند که 

موجبات ضعف مــا را در فعالیت های 

پژوهشــی فراهــم آورده انــد.  مثلا در 

گذشته هنرســتان اصفهان یک مرکز 

و منبــع مهمی بود - خــدا رحمت کند 

اســتاد بهــادری را که این هنرســتان 

را به جایی رســاند که جــزء افتخارات 

اصفهان شــد و وقتی  شــخصیت های 

بزرگ جهان به ایران وارد می شدند به 

اصفهان می رفتند و از این مدرســه به 

عنوان یک نمادی از هنر ایرانی بازدید 

می کردنــد.  اما حالا که به هنرســتان 

اصفهــان برویــم مثــلا فرش هایی که 

بسیار قیمتی بودند و مشابهی ندارند، 

همینطــور دراین هنرســتان روی هم 

تلمبار شــده اند و کســی هم تبلیغی 

از ایــن مجموعه نمی کنــد و خیلی ها 

هم شاید این هنرســتان را نشناسند، 

حتی افرادی کــه به آموختن هنرهای 

ایرانی علاقه مند هســتند شــاید خبر 

نداشــته باشــند که چنین هنرستانی 

در اصفهــان وجــود دارد.  ایــن کــه 

مرحــوم بهادری بــرای طرح های این 

فرش ها چه فکرهایــی کرده بود و چه 

فعالیت های هنری در راســتای ترویج 

فرهنگ هــای اصیــل ایرانــی انجــام 

داده بــود؛ شــاید دیگــر کســی از آن 

اطلاع نداشــته باشــد و نســبت به آن 

توجهی نکند. 

مــن خیلی تلاش کردم تــا اینکه بعد 

از ســال ها موفق شــدیم یک دانشــگاه 

هنرهای ایرانــی برقرار کنیــم که آقای 

دکتر نامور مطلق ریاســت آن را به عهده 

دارنــد تــا در ایــن دانشــگاه تحقیقاتی 

صورت بگیرد و شــاگردان خوبی تربیت 

شوند که بتوانند هنرهای اصیل ایرانی را 

احیا کنند.  یا مثلا هتل عباسی اصفهان 

را ببیند، در گذشته این مکان صرفا یک 

کاروانســرا بود، ســاختمان آن بعدها به 

دســت ژاندارمری افتاد و ســپس آقای 

مهندس ابراهیمی آســتین بــالا زدند و 

شروع به کار کردند واین کاروانسرا امروز 

به یکــی از بناهای مهم توریســتی دنیا 

تبدیل شده است. مهندس ابراهیمی در 

از هنرجویــان همیــن  حقیقــت یکــی 

هنرســتان اصفهان بودند.  عقیده بنده 

این اســت که باید در ایران آموزش های 

هنــری در حوزه هنرهــای اصیل ایرانی 

بیشتر جدی گرفته شوند تا هنرمندانی 

تربیت شــوند که بــرای آینده ها بتوانند 

تأثیر گذار باشــند، اما اینکــه واقعا برای 

این کار برنامه ریزی شده است یا نه، باید 

بیشتر بررسی شود. 

ظاهرا نســل جدید هنرمندان ما 

بــه خصــوص هنرمنــدان جوان، 

بــه دنبال گذشــتگان  مفاخر این 

حوزه نیســتند؛ آســیب شناسی 

شما از این مســأله چگونه است؟ 

آیا اساســا بــا این دیــدگاه موافق 

هستید؟

ایــن امر بــه خاطر این اســت که جو 

هنــر نقاشــی نو گســترش پیــدا کرده 

اســت و صرفا به برگــزاری حراجی ها و 

اعلام قیمت های صوری وحشــتناک و 

ایجاد جو بــازاری در عرصه هنر خلاصه 

شــده اســت. دیگر برای دانشجویی که 

می خواهــد در این عرصه عــرض اندام 

کند جایی وجود ندارد! بنابراین هنرمند 

جوان به جــای پرداختن به اصل هنر به 

دنبال ایجاد درآمــد از این عرصه اند. از 

این رو آن قداســت و معنویت موجود در 

هنر نقاشــی ایرانی وبزرگان این عرصه 

در نظر نسل جدید کم رنگ شده است.  

البته کســی هم نیســت که به درستی 

این میراث عظیم گذشــته را برای نسل 

جوان تبیین کند و توضیح دهد.   باهمه 

آنچــه که عرض کردم باز باید تأکید کنم 

که آموزش برای دانشجویان و بیان این 

مســائل بسیار موثر اســت که متاسفانه 

در دوران مــا این توجــه و اهتمام به این 

مهم خیلی کمرنگ شده است، با اینکه 

دانشــکده های زیادی درکشور تاسیس 

شده اند، اما این که احقاق حقی از هنر 

اصیل ایرانی شده باشــد؛ به آن شکلی 

که باید نیست. 

باید آموزش های هنری در 

حوزه هنرهای اصیل ایرانی 

بیشتر جدی گرفته شوند تا 

هنرمندانی تربیت شوند که 

برای آینده ها بتوانند 

تأثیرگذار باشند


